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        مقدمه
ــال پيش  ــر آغاز دوران جديد يا معاصر، براي ما ۲۰۰ س   اگ

ــال تأسيس سلسله ي قاجاريه)  ــال ۱۱۷۴هـ .ش، به تسامح س (س

ــال ۱۷۸۹م (سال انقلاب فرانسه) باشد، دوران  و براي غريبان س

ــار را مي توان عصر ارتباط روزافزون ما با تمدن جديد و غرب  قاج

ــت. عصر قاجاريه مصادف با اوج گيري تجاوزات قدرت هاي  دانس

ــيه و فرانسه) و هجوم فكري و  آن روز مغرب زمين (انگليس، روس

فرهنگي، و شغلي و فناورانه و نظامي غرب به مشرق زمين به طور 

اعم و ايران به طور اخص است. غرب ديگر آن غرب سابق (يونان 

و روم) يا فرورفتگان در جهل قرون وسطا نبود. براي سلطه و نفوذ 

خود بر جهان به هر وسيله اي متوسل مي شد. در اين شرايط، نقش 

سه گروه عمده در اين بسط و گسترش نفوذ غرب بيشتر خودنمايي 

مي كند:

۱   كمپاني هاي تجاري كه اهداف فرهنگي، اقتصادي و سياسي 

و توأمان داشتند.

۲   نيروي نظامي مجهز به سلاح هاي جديد.

ــازي و دروني كردن  ــن مذهبي كه وظيفه ي آماده س ۳   مبلغي

فرهنگ و تمدن غرب را بر عهده داشتند.

روش ما در اين پژوهش، روش كتاب خانه اي بوده است.

         تعريف و بيان مسئله
 سؤالي كه انگيزه ي اوليه ي نگارش اين مقاله شد، سؤالي است 

كه براي انسان ايراني به طور اعم و براي پژوهشگران عرصه ي علوم 

اجتماعي به طور اخص در اين صدوپنجاه، دويست سال اخير همواره 

مطرح بوده و ذهن او را به خود مشغول داشته اند:

ــبت به  ــان ايراني در اين دو قرن چه واكنش هايي نس ۱   انس

جهان جديد و غرب داشته  است؟

         پيش گفتار
    كتاب تازه تأليف «جامعه شناسي ۲» در بخش اول خود به مفهوم 

هويت  پرداخته و درس ششم به موضوع «ما به عنوان ايراني خود را 

با چه روايتي مي شناسيم؟» اختصاص داده است. در اين پژوهش، ما 

به بخش هايي از درس ششم عطف توجه داشته ايم. در اين درس با 

ــيم بندي  تاريخ ايران به سه دوره ي باستاني، اسلامي و  توجه به تقس

جديد، با تكيه بر مباحث جامعه شناختي تاريخي، موقعيت هايي كه هر 

كدام نقطه ي عطفي در تاريخ ما محسوب مي شوند، مطرح شده اند. در 

اين نوشتار، ما به دوره ي سوم پرداخته ايم؛ يعني آغاز دوران جديد كه 

مصادف با دوران معاصر (در تقسيم بندي تاريخ جهاني) غرب است. 

ــمت از درس ششم را به عنوان مقاله ي خود  ما به چند دليل اين قس

برگزيده ايم:

ــت و  ــوس تر اس ۱  تأثيرات روابط اين دوره در زندگي ما محس

اثرات آن را تا به امروز مي توانيم ببينيم.

ــتان و دوران پس از ورود  ــوزان از وقايع ايران باس ۲  دانش آم

ــد  ــبتاً كافي دارند، اما به نظر مي رس ــلام به ايران اطلاعات نس اس

ــوم ـ جديد ـ  ــناختي آنان از دوره ي س اطلاعات تاريخي ـ جامعه ش

اندك است.

ــتر سياسي  ــته، بيش ــورها امروزه برعكس گذش ۳  روابط كش

ــي نظامي و مفهوم دولت ـ ملت مربوط به  ــت تا سياس فرهنگي اس

اين دوره است. 

۴  اين دوران آغاز دوران ضعف و ناتواني حكومت هاي ايران و 

جهان اسلام و قدرت گيري و جهان گيري دول غربي است. 

ــي (علوم  ــري كه در گروه هاي آموزش ــات فك با توجه به جلس

ــد و علاقه ي نگارنده به مباحث پژوهشي، با  اجتماعي) برگزار مي ش

تكيه بر جامعه شناختي تاريخي، درباره ي كتاب تازه تأليف جامعه شناسي 

۲ به تهيه و تأليف اين مقاله دست زدم.

۲۹
   دوره ي۱۳ شماره ي۱
   پــاييــز       ۱۳۸۸



سؤال اين است كه 
ما در اين دو قرن چه 
واكنش هايي به جهان 
جديد نشان داده ايم 

و كدام واكنش ها 
موفقيت آميزتر بوده است

         ورود به عصر جديد
ــال  ــران، آغاز دوران معاصر را در تاريخ جهان س    صاحب نظ

۱۷۸۹ ميلادي (سال وقوع انقلاب فرانسه) مي دانند. با اندكي تسامح 

مي توان مبدأ تاريخ معاصر ايران را نيز در همين سنوات جست وجو 

ــيدن سلسله ي قاجاريه (سال ۱۱۷۴هـ  كرد؛ يعني آغاز به قدرت رس

ــي و «ما»ي ايراني  ــن دو قرن، هويت ايران ــا ۱۷۹۵ م). در اي .ش ي

ــل ديگري و غيريت  ــود. خود در مقاب ــل غرب تعريف مي ش در مقاب

ــت. غربي كه با  ــدا مي كند، و غرب، ديگري و غيريت ماس معني پي

قدرتي غول آسا در جهان قد علم كرده و با قدرت تمام در عرصه هاي 

سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... حاضر شده است. «درآمدن 

فرهنگ مغرب زمين در ميان ما، نه جبر تاريخ بود و نه علامت پايان 

يافتن دوره ي تاريخي فرهنگ ما. معلول ضعف ما بود و قوت آن ها» 

[سروش، ۱۳۷۹: ۱۶۰].

ــي ايران را از اروپا  ــلطنت قاجار، امپراتوري عثمان «در آغاز س

جدا كرده است، و ايرانيان از آن چه در آن سوي مي گذرد، بي خبرند. 

تنها روسيه است كه نشاني از غرب دارد و ايرانيان اندك اندك آن 

را در نزديكي خود احساس مي كنند، و نيز انگليسي ها را كه از راه 

جنوب سفير و تاجر به ايران مي فرستند. ايرانيان از  هفت بلاد فرنگ 

ــخن مي گويند و اصطلاح روم به معناي بيزانس، شامل همه ي  س

ــود. ايرانيان بر برج عاج خود نشسته اند.  ــورهاي اروپايي مي ش كش

اروپا جاي دور است و فرنگ ناكجاآبادي است كه تصاويرش را در 

جعبه ي شهر فرنگ سر گذر مي توان ديد و سفيرش را در تعزيه ها» 

[بهنام، ۱۳۸۳: ۱۵].

ــم كرده بودند و  ــور حاك قاجاريان كه نظامي ايلياتي را بر كش

هيچ گونه آشنايي با مملكت داري نداشتند، در مقابل قدرت فزاينده ي 

غرب قرار گرفتند. در اين دوران، ايران در يك موقعيت غيراستعماري 

ــته قرار گرفت. دوران قاجار فصلي سرد در تاريخ ما محسوب  وابس

ــيده بود. «نوآوري ايراني به  ــد كه در آن، همه چيز به ركود رس مي ش

ــه بوديم. به قول  ــا به تعطيلات تاريخي رفت ــلات رفته بود. م تعطي

ــانده بوديم و زمان  داريـوش شـايگان: ما كار خود را به انجام رس
فراغتمان در تاريخ فرا رسيده بود. در يك سو غرب بود كه مي تاخت 

و در سوي ديگر، يك امپراتوري كهنه ايلياتي با شاهاني كه صلاح  را 

در نگه داشتن تعادل قديم مي دانستند» [همان، ص ۲۱].

        خودآگاهي نسبت به عقب ماندگي
ــاه قاجار، يعني فتحعلي شاه، دو دوره جنگ    در زمان دومين ش

ميان ايران و روس اتفاق افتاد كه حاصل آن عهدنامه هاي گلستان و 

۲   بر حسب پيامدهاي واكنش و اثرات و نتايج به بار آمده، كدام 

گروه و جريان واكنش موفقيت آميزتري داشته است؟

ــورد (مثلاً:  ــورت گرفته در اين م ــه به پژوهش هاي ص با توج

ــنفكران ايراني و غرب: مهرزاد بروجردي؛ ايرانيان و انديشه ي  روش

تجدد: جمشيد بهنام؛ كيستي ما از نگاه روشن فكران ايراني: حسين 
ــن  فكران ديني  كاجي؛ ما و غرب: علي رضا بختياري و ديگران؛ روش
ــش فلسفي  و مدرنيته در ايران پس از انقلاب: مسـعود پدرام؛ پرس

ــت»: موسي ديباج؛ مفهوم اسلاميت و ايرانيت:  «ايراني بودن چيس

ــاهنامه و هويت ايراني: اولريـش مارزولف؛  شـاپور رواسـاني؛ ش
ــن فكران ايراني و مدرنيته: علي ميرسپاسي؛ تكوين و تنفيض  روش

ــت ايراني: داور شـيخاوندي، و...)، و نيز با توجه به مطالعات و  هوي

بررسي هاي نگارنده اين دو فرض در ذهن شكل مي گيرند:

الف) فرض اول ما اين است كه دفاع از ميراث سنت يا مدرنيته 

(فراورده هاي غرب) بايد با ديدي نقادانه و عقلاني و منطقي باشد نه 

با نفرت و يا شيفتگي. چون در حالت شيفتگي، احساسات و عواطف 

ــود كه در سطور  بر عقلانيت چيرگي مي يابد و نتيجه هماني مي ش

بعد آورده ايم.

ب) طبق فرض دوم كه در واقع مكمل، قرين و هم نشين فرض 

ــت، جرياني موفق خواهد بود كه در شكاف سنت و مدرنيته  اول اس

ــيفتگي و نفرت نشود، بلكه با سلاح عقل به جهان جديد رو  دچار ش

كند و بتواند به خوبي جوانب اين شكاف و مسير حركت و ابزارهاي 

خود را در اين شكاف بشناسد و به  كار گيرد.

ــران ديني) كه با  ــوم (نوگرايان و احياگ ــا، جريان س ــر م از نظ

سيدجمال الدين اسـدآبادي آغاز مي شود، موفق تر از جريانات ديگر 
بوده و به درستي از اين شكاف و شرايط فرهنگي ـ اجتماعي زمان، 

آگاه بوده است.

۳۰
 رشــد آموزش
 علـوم اجتماعی



        فرازهاي بزرگ تاريخ معاصر
ـــ .ش / ۱۹۰۶م) به عنوان اولين  ــروطه (۱۲۸۵ه ــلاب مش   انق

ــعار آزادي، برابري، برادري اتفاق افتاد و  ــتم، با ش انقلاب قرن بيس

ــي كه ملت ما را روياروي  ــي بود آگاهانه در راه رهايي. انقلاب تلاش

ــتبداد) و خارجي (استعمار) قرار داد، علي رغم  قدرت هاي داخلي (اس

ــوم اسفند ۱۲۹۹ عقب نشيني كرد.  پيروزي هاي اوليه، با كودتاي س

ــتبداد رضاشاهي از دل آن بيرون آمد و نتايج مشروطه به سخره  اس

گرفته شد. دوران پهلوي اول و دوم را مي توان عصر دولت مطلقه ي 

ــي  ــا خصوصياتي نظير دولت مدرن، بوروكراس ــبه مدرن ناميد؛ ب ش

ــازي آمرانه، ارتش حرفه اي،  ــتي، نوس ــترده، عقلانيت مدرنيس گس

سكولاريسم فرهنگي و... 

تلاش هاي انسان ايراني ادامه يافت. دولت ملي و مشروطه خواه 

مصدق با كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سقوط كرد و ديكتاتوري و نوسازي 
آمرانه تداوم يافت تا به سال ۱۳۵۷ كه بزرگ ترين فراز تاريخ ايران، 

با هدف محو استبداد، استعمار و استثمار و با شعار استقلال، آزادي و 

جمهوري اسلامي فرا رسيد.

        ماهيت غرب
ــطور پيشين بيان كرديم، در دو قرن اخير    همان طور كه در س

ــت، و اما چيستي غرب:  ــده اس هويت ما در مقابل غرب تعريف ش

ــي كه  ــت دو چهره دارد: يكي وجه سياس «غربي كه رويارويي ماس

روبناي تمدن غرب است ـ و البته با كليت اين تمدن مناسبت دارد ـ 

و ديگري وجه فكري كه زيربناي اين تمدن است» [خاتمي، ۱۳۷۶: 

ــخت افزاري  ۱۸۳]. هم چنين مي توان گفت غرب داراي يك وجه س

است (راه آهن، ماشين آلات، صنعت، كشتي سازي، اسلحه و...) و يك 

وجه نرم افزاري (فكر، فرهنگ، فلسفه، ايدئولوژي و...).

        واكنش هاي انسان ايراني به جهان جديد
ــان ايراني و جامعه ي ايراني، در آستانه  و هنگامه ي ورود    انس

ــم، چه  به عصر جديد و مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب و مدرنيس

ــته است؟ مي توان مدعي بود كه حال انسان ايراني چنين  حالي داش

بوده است: « ... ميان دو لبه ي گازانبري اين دو پارگي گرفتار آمده و 

دچار شيفتگي دوسويه و متضادي شده است: از يك سو دل باخته ي 

بينش جادويي جهاني است كه هنوز بسته ي هاله ي مقدس خاطره 

جمعي است، و از سوي ديگر شيفته ي نوآوري ها، و شيفتگي هايش 

با نيروي مقاومت ناپذيري، وي را به طرف خود مي كشد» [شايگان، 

.[۳۵ :۱۳۷۶

تركمن چاي بود و از دست رفتن اراضي شمالي كشور و تحقير ايران. 

اما اين جنگ ها نتيجه ي مثبتي را نيز براي ايرانيان به ارمغان آورد. 

ــان ايراني فهماند،  آن جنگ ها اولين ضربه و تلنگري بود كه به انس

ــت. از آن روز تلاش كرد عقب ماندگي خود را  از دنيا عقب مانده اس

ــبت به دنياي مدرن رفع كند. «بايد گفت مهم ترين سؤال و مبدأ  نس

مدرنيته در ايران، سؤال معروف عباس ميرزا است كه از سفير فرانسه 
ــه اتفاقي افتاده و چرا  ــه، به من بگو كه در دنيا چ ــيد: اي غريب پرس

هميشه ما شكست مي خوريم؟ به زعم متفكرين ايراني، اين سؤالي 

ــي سرنوشت ساز پيرامون مبدأ فكري و نظري مدرنيته در  مهم و بس

ايران است» [علاقه مند، ۱۳۸۴].

        حاكمان ايران
  ناصرالدين شاه قاجار كه پنجاه سال با استبداد تمام بر ايران 
حكم راند، نمونه ي تمام عيار سلطنت مطلقه و «پاتريمنياليسم سنتي» 

ــوي ترقي، آزادي،  ــرعت تمام به س بود. در دوره اي كه جهان به س

ــكار،  ــاهان ايراني به دنبال تجملات، ش حاكميت قانون و... بود، ش

مسافرت و... بودند. ناصرالدين شاه سه بار به اروپا رفت و هر مسافرت 

او هزينه هاي سنگيني بر كشور تحميل مي كرد.

ــفرها، او با امپراتور پروس (آلمان) ديدار كرد.  در يكي از اين س

ــاه ايران به جواهرات و الماس علاقه ي فراواني داشت و مقادير  ش

ــود و به جواهرات و  ــود آويزان كرده ب ــادي از آن را به لباس خ زي

طلاهاي خود فخر مي فروخت. با نگاهي متكبرانه به امپراتور پروس 

ــكوت  مي گويد: «تو چرا جواهر و الماس نداري؟» امپراتور پروس س

مي كند و او را به جايگاه ويژه مي برد تا رژه ي ارتش پروس را ببيند. 

آن گاه به شاه ايران مي گويد: «اين جواهر من است» (مقايسه ي طرز 

ــاهان قاجار نيز  نگاه و تفكر حاكم ايراني با حاكم اروپايي). ديگر ش

اسلاف و اخلاف همين شاه مستبد بودند.

        تلاشگران ايراني
ــن دوران مي توان به  ــان ايراني در اي ــن مصلح   از بزرگ تري

ــام فراهاني (صدراعظم  ــاه)، قائم مق عباس ميرزا (وليعهد فتحعلي ش

محمدشاه)، اميركبير (صدراعظم ناصرالدين شاه)، ميرزاحسن رشديه 
ــس مدارس جديد در ايران) ميرزا يوسف خان مستشارالدوله  (مؤس

(صاحب رساله ي معروف يك كلمه) اشاره كرد. به عنوان نمونه، برخي 

اقدامات اميركبير عبارت بودند از:

۱  انتشار روزنامه ي وقايع  اتفاقيه (۱۲۶۳هـ .ق)

۲  تأسيس مدرسه ي دارالفنون (پلي تكنيك)

۳  اعزام دانشجو به اروپا براي يادگيري و اخذ علوم، صنايع و...
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ــي در دو قرن اخير چه  ــان ايران ــتي انس با اين اوصاف، به راس

واكنش يا واكنش هايي نسبت به جهان جديد و غرب داشته و چگونه 

با اين حريف قدرتمند مواجه شده است؟ به طور كلي و با اندكي تسامح 

مي توان واكنش هاي انسان ايراني را در سه تيپ (گونه) مطرح كرد. 

ــه جريان حضور و استمرار  در واقع در طول بيش از دو قرن، اين س

داشته اند و انديشه و باور خود را به نسل بعد منتقل كرده اند: 

الف) غرب گرايان سنت ستيز (غرب ستا)

ب) سنت گرايان غرب ستيز (غرب گريز)

ج) جريان سوم يا نوگرايان ديني (غرب شناسي)

ــال زندگي  ــردم ايران با چند هزار س ــت كه م واقعيت اين اس

مشترك، تا به امروز شاهد فراز و نشيب هاي فراوان بوده و فرهنگ و 

تمدن امروز آن متشكل از سه لايه ي فرهنگي تمدني است:

۱   لايه ي ايران  باستان؛ با نمودهايي نظير عيدنوروز، تقويم شمسي، و...

۲   لايه هاي اسلامي؛ با نمودهايي نظير دين اسلام، اعياد غدير 

يا فطر و قربان، معماري اسلامي و...

ــر: پارلمان،  ــم؛ با نمودهايي نظي ــه ي غربي و مدرنيس ۳   لاي

دموكراسي، مشروطه، مدارس جديد، مطبوعات...

ــش خود را به حفظ  ــتيز، عمدتاً كوش ــنت گرا و غرب س ـ جريان س

لايه ي اسلامي معطوف مي كند و توجه چنداني به ميراث ايران باستان 

ندارد و به شدت عليه لايه ي مدرنيسم نيز جبهه گيري مي كند. اما در ميان 

غرب گرايان سنت ستيز دو شاخه ي متفاوت مي توان تشخيص داد:

يك شاخه ي آن مبهوت و متحير مدرنيسم است و ديدي منفي 

نسبت به ميراث سنتي (باستاني ـ اسلامي) دارد و آن دوران را نوعي 

ارتجاع و عقب ماندگي تلقي مي كند. شاخه ي ديگر آن به نفي ميراث 

اسلامي مي پردازد، ولي سعي مي كند با جمع لايه ي باستاني ايران و 

مدرنيسم به يك سنتز برسد. نوعي گرايش «ناسيوناليسم رومانتيك» 

در اين شاخه مي توان ديد. جريان نوگرايان ديني نيز معتقد به نقادي 

و وام گيري (گزينش گري) و تبادل فرهنگي است و جنبه هاي مثبت 

دفاع از ميراث سنت يا مدرنيته 
(فراورده هاي غرب) بايد 

با ديدي نقادانه و عقلاني و 
منطقي باشد، نه با نفرت و 

يا شيفتگي 

هر سه لايه را پذيرفته است. طبق اين باور، فرهنگ و تمدن امروز ما 

از نوعي كثرت گرايي فرهنگي و فرهنگ موزائيك وار برخوردار است. 

اكنون به شرح كوتاه اين جريان هاي سه گانه مي پردازيم:

 الف   جريان غرب گرايان سنت ستيز (غرب ستا)
ــن فكران تعبير مي شود، اغلب  اين گروه كه گاه از آنان به روش

كساني بوده اند كه يا به مغرب زمين سفر كرده يا با مغرب زمينيان در 

ارتباط بوده و شيفته ي ترقيات تمدني آنان شده اند و در حسرت ترقي و 

پيشرفت آنان ـ به زعم خود ـ به سر مي برند. اين تيپ روشن فكران و 

نوع واكنش آن ها، در چارچوب غرب زدگي  جاي مي گيرد. «غرب زدگي 

ــبت به تقدير تاريخي غرب است.  وجه ديگري از همان ناآگاهي  نس

غرب زدگي يعني جهل نسبت به غرب... غرب زدگي ناآگاهي از ماهيت 

واقعي تمدن غرب است» [شايگان، ۱۳۵۶: ۱۵۰].

برخي از خصوصيات معتقدان اين جريان عبارت اند از: مطلق گرايي 

(غرب را به طور كامل و مطلق پذيرفتن)، پشت كردن به سنت ها، شيفتگي 

ــر  ــبت به غرب، نگاه به غرب به عنوان يك كل تجزيه ناپذير، (سراس نس

تكويني و ترقي)، نگاه غيرعقلاني به غرب (چربش عواطف بر عقلانيت)، 

احساس حقارت و كهتري نسبت به غرب، مزاحم ديدن دين و سنت در 

راه تجدد، اعتقاد به عدم سازگاري دين با جهان جديد (نفي دين به نفع 

ــبات جهان جديد، عدم اتكا به  جهان جديد)، عدم درك واقعيات و مناس

فرهنگ بومي و نفي آن و... برخي از سردمداران اين جريان راه حل را در 

تغيير الفبا مي دانستند و برخي ديگر نسخه ي (از فرق سرتا نوك پا فرنگي 

ــدن) را تجويز مي كردند. اليناسيون (از خود بيگانگي) و آسيميلاسيون  ش

ــبه) از جمله ارمغان هاي اين جريان به اصطلاح روشن فكري بوده  (تش

است. 

ــن فكري در عهد جديد تاريخ ملت ما  ــفانه آن چه به نام روش «متأس

ــته است، حركتي صوري، بي بنياد و بريده از مردم بوده است.  جريان داش

هيچ گاه صداي مدعيان روشن فكري اين مرز و بوم از «كافه ترياها!!!» و 

قهوه خانه هاي خاصي كه در آن جا پز اپوزيسيون را مي دادند، بيرون نيامد و 

اگر آمد، مردم صداي آن ها را نشنيدند و اگر شنيدند، زبان آن ها را نفهميدند 

و در نتيجه هيچ گاه تفاهمي به وجود نيامد» [خاتمي، ۱۳۷۶: ۱۹۹].

   ب    جريان سنت گرايان غرب ستيز (غرب گريز)
اين جريان كه دغدغه ي دفاع از مذهب و مواريث سنتي را دارد، 

ــع رابطه با اين موج را  ــت كرده و قط در مواجهه با غرب به آن پش

برگزيده است. برخي خصوصيات اين جريان عبارت اند از: مطلق گرا 

ــردن به غرب، نگاه به  ــت ك (غرب را به طور كامل نفي كردن)، پش
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است و طراح و نظريه پرداز طرح گفت وگوي تمدن ها نيز منسوب به 

اين جريان است. هدف از ارائه ي اين طرح آن بوده است كه ايران 

از موقعيت تماشاگر و منفعل خارج شود و در جايگاه بازيگر و فعال 

ــناخت خارج شود و در موضع گفت وگو قرار  قرار گيرد، از موضوع ش

ــبات جهاني داشته  گيرد، و در مجموع، نقش مهم و فعالي در مناس

باشد.

        نكته ي پاياني
  آن چه سبب ناكامي جريان غرب گرايان سنت ستيز شد، نشناختن 

ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ي ايران، ايران را اروپاي قرن 

ــردن، و تجدد را به جاي تمدن القا كردن بود. از  ــرض ك ۱۸ و ۱۹ ف

ــبب ناكامي و عدم توفيق جريان سنت گرايان  سوي ديگر آن چه س

ــديد عاطفي به مواريث سنتي بود و  ــتيز شد، دل بستگي ش غرب س

بي اعتمادي به همه ي آن چه كه در خارج از اوست.

ــنت گرا از حيث هويت، باور  يك نكته: جريانات غرب گرا و س
ــد، با اين حال داراي وجه  ــش، دقيقاً نقطه ي مقابل يكديگرن و واكن

ــتراكاتي نيز هستند؛ نظير شناخت و تصميم مبتني بر احساسات  اش

و مطلق گرايي و مطلق انگاري. به تعبير دكتر شريعتي «اين ها كه 

ــيداي اروپايي اند، آن  ــيفته  و ش تظاهر به فرنگي   مآبي مي كنند و ش

ــند. هم چنان كه مرتجعين  ــت از نزديك نمي شناس را عالمانه و درس

متعصب و كهنه پرست ما، با غرب و تمدن و فرهنگ غرب، يكپارچه 

و به قول فرنگي ها به طور سيستماتيك مخالف اند» [شريعتي، ۱۳۷۵: 

۱۵۷]. ولي آن چه كه سبب شده است تا تلاش هاي جريان نوگرايان 

ــت از  ــان (احياگران) ديني قرين توفيق افتد، عبارت اس و نوانديش

چربش عقلانيت بر عواطف و احساسات و داشتن نگاه انتقادي و نه 

نگاه نفي و اثباتي.
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ــر پليدي)، نفرت نسبت  غرب به عنوان يك كل تجزيه ناپذير (سراس

ــد، روي آوردن به تحجر،  ــرب، عدم درك واقعيات جهان جدي به غ

نگاه غيرعقلاني به غرب، چربش عواطف بر عقلانيت، تصور و تلقي 

ــازگاري دين و جهان (نفي  از دارالكفر بودن غرب، اعتقاد به عدم س

ــاس بي نيازي نسبت به غرب (آن چه  جهان جديد به نفع دين)، احس

خوبان همه دارند، تو يك جا داري) و...

يكي از انديشمندان كشورمان جريان دين داري تحجرآميز را در 

كنار روشن فكري بي دين، دو آفت و درد بزرگ جامعه دانسته است. 

«مسئله ي بزرگ ديگر، مسئله ي تحجر، قشري گري و واپس گرايي 

ــدس و اطلاق  ــز دادن رنگ تق ــت ج ــت، و تحجر چيزي نيس اس

ــت هاي محدود و ناقص بشري و مقدم داشتن  جاودانگي به برداش

عادات فكري و عاطفي بر منطق و حقيقت... تأثير جريان تحجر بر 

جامعه ي ما كه هويت ديني دارد، بسيار زياد و حساس است و از تأثير 

منفي جريان روشن فكري بي دين بر جامعه بيشتر است؛ به خصوص 

ــتند»  كه متحجران نوعاً افرادي ظاهرالصلاح و مقدس مآب... هس

[همان، ص ۲۰۱].

   ج    جريان سوم يا نوگرايان ديني (غرب شناس)
ــن فكري ديني،  اين جريان با عناوين اصلاح گري ديني، روش

احياگري ديني، بازگشت به خويشتن، نوانديشان مذهبي و... مطرح 

است. سلسله جنبان آن سيدجمال الدين اسدآبادي بود كه داعيه ي 

اتحاد جهان اسلام، رهايي از فقر و عقب ماندگي و مبارزه با جهل 

را داشت. برخي از خصوصيات اين جريان عبارت اند از: نسبي گرايي 

(پذيرفتن محاسن و رد معايت تمدن غرب)، نگاه به غرب به عنوان 

ــان جديد،  ــبات جه ــر، درك واقعيات و مناس ــك كل تجزيه پذي ي

ــازي سنت در متن تجدد،  ــنت و مدرنيته، بازس نگاه انتقادي به س

زمان شناسي (زمان فرهنگي و اجتماعي و نه صرفاً زمان تقويمي)، 

تصفيه و استخراج منابع فرهنگي گذشته، اعتقاد به سازگاري دين و 

جهان جديد، دفاع عقلاني از دين و قابل تحقق دانستن دين داري 

ــلاش براي بومي كردن  ــر جديد، نگاه عقلاني به غرب، ت در عص

مدرنيته و...

«به روشن فكر بي دين تا مي گويي خدا، مي گويد انسان و دين دار 

ــن فكر دين دار مي گويد: انسـانِ  متحجر تا مي گويد خدا ... اما روش

خدايي... جرياني كه نه معايب روشن فكر بي دين را داشته باشد و نه 
نواقص دين دار متحجر» [همان، ص ۲۰۵].  يعني دو مؤلفه  و ركن 

ــماني، و تعهد  اصلي اين جريان عبارت اند از: دغدغه هاي اصيل آس

عميق اجتماعي. اين جريان تأثيري اساسي در پيروزي انقلاب داشته 

۳۳
   دوره ي۱۳ شماره ي۱
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